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  چكيده 
الگـــوي ) Van Leeuwen, 2008(الگـــوي تحليـــل گفتمـــان انتقـــادي ون ليـــوون  

پـژوهش  . هاي بين افراد اسـت      ها و واكنش    كنش معنايي مبتني بر تعاملات،   -شناختي  جامعه
هـاي اظهـار مطـرح در ايـن الگـو و چگـونگي                حاضر بر آن است به تحليل برخي از مؤلفه        

 ايـن  بـه . شاهنامه فردوسي  بپـردازد » بيژن و منيژه«بازنمايي كارگزاران اجتماعي در داستان  
سپس . اند هاي مربوط ارائه شده هاي مربوط به هر مؤلفه و زيرمؤلفه      منظور، نخست، تعريف  

ها از متن  جمله هاي با فعل محذوف و شبه     هاي ساده، مركب، جمله     هاي مختلف جمله    گونه
 گنجانده   ها درون جدول   داستان استخراج گرديده، فراواني و درصد كاربرد هر يك از آن          

هـاي اصـلي و    ، براي سنجش معناداري فراواني كاربرد هـر يـك از مؤلفـه          سپس. است شده
هـاي    تجزيـه و تحليـل يافتـه      . اسـت  دو اسـتفاده شـده      هاي مربـوط از آزمـون خـي         زيرمؤلفه

هـاي اصـلي مـورد        دهند بيشترين فراواني كاربرد مربوط به زيرمؤلفـه         آمده نشان مي    دست  به
دهـي و     دهـي، پيونـد     ارجـاعي، نـام     سـازي، نـوع     لهاي فعـا     ترتيب به مؤلفه    اظهار، به بررسي  
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نظر فقط از زيرمؤلفـة     هاي مورد     ها و زيرمؤلفه    از بين انواع مؤلفه   . پذيري تعلّق دارد    تفكيك
كـاربرد   دهـد  هـاي پـژوهش نـشان مـي         همچنـين، يافتـه   . اسـت   دهي رسمي استفاده نشده     نام

ايـن موضـوع نـشان      .  اسـت  سازي داراي بيشترين فراوانـي و سـطح معنـاداري           ي فعال   مؤلفه
گيـري   دهندة  بازنمايي كارگزاران اجتماعي به صورت پويا و فعال است كه ناظر بر شـكل             

دومين زيرمؤلفه كه بيشترين فراواني كاربرد را داشته،        . حماسه در بستري از رخدادها است     
عي ارجـا  هـاي مربـوط بـه آن كـاربرد فـرد      است و از بـين انـواع زيرمؤلفـه        ارجاعي بوده  نوع

دهـي    دهـد پيونـد     ها نـشان مـي      همچنين، يافته . است  بيشترين فراواني را داشته و معنادار بوده      
آخرين مؤلفة گفتماني كه كمتـرين      . است  هاي ميدان جنگ استفاده شده      بيشتر در ياركشي  

پــذيري بــوده كــه ســبب تمــايز كــارگزار از ديگــران   فراوانــي كــاربرد را داشــته تفكيــك
  . است شده
هـاي اظهـار،       ليـوون، مؤلفـه     تحليل گفتمـان انتقـادي، الگـوي ون       : ليديهاي ك   واژه

  »بيژن و منيژه«كارگزاران اجتماعي، داستان 
  

  مقدمه . 1
اسـت،    شناسـان قرارگرفتـه     هايي كـه در دورة حاضـر مـورد توجـه بـسياري از زبـان                 يكي از موضوع  

در مفهـوم امـروزي،     » تمـان گف«واژة تخصـصي    . پرداختن به مفاهيم گفتماني و تحليل گفتمان است       
ارائـه  » 1تحليـل گفتمـان   «اي بـا نـام         در مقالـه   1952وسيلة زليگ هـريس در سـال          بار به   براي نخستين 

بر پاية تعريف هريس، گفتمان عبارت اسـت از يـك روش تحليـل گفتـار يـا نوشـتار در                     . است  شده
هـاي   لـت حـوزة دلا ). Kamalu & Tamunobelema, 2015(شناسـي توصـيفي    راسـتاي زبـان  

تنها اصـطلاحي اسـت كـه كمتـر تعريفـي از آن             » گفتمان«با اين حال،    . گفتمان بسيار گسترده است   
هـاي مـرتبط بـا     هـاي پـژوهش   سير تـاريخي و دگرگـوني  ). Mills, 1997, p. 12 (ارائه شده است

. اسـت   دهد كه اين مفهوم سه رويكرد تكاملي را پـشت سـر گذاشـته               مفهوم تحليل گفتمان نشان مي    
گـامي زمـاني     اين سه نوع رويكرد را به ترتيـب پـيش  )Wodak & Meyer, 2001 (اك و مايرود

در . كننـد  گرا و تحليل گفتمان انتقـادي معرفـي مـي         گرا، تحليل گفتمان نقش     تحليل گفتمان ساخت  
گرا روشي است كه در آن واحـدهاي بزرگتـر            تحليل گفتمان ساخت  ) همان(تعريف وداك و ماير     

. گيرنـد   وجه به بافت و شرايط زماني، مكـاني و بيرونـي مـتن مـورد توجـه قـرار مـي                    از جمله بدون ت   
 ,Halliday & Matthiessen (گـرا، بـر مبنـاي ديـدگاه هليـدي و متيـسن       تحليـل گفتمـان نقـش   

گرا توجه بـه معنـا        بنيان رويكرد نقش  . هاي زباني است    اي از نظام    ، دربرگيرندة شبكة پيچيده   )2004
ترتيب، زبان نيـز بـه عنـوان ابـزاري بـراي             اين   به  . واژگاني بلكه در سطح متن    است ولي نه در سطح      

                                                                                                                   
1 discourse analysis 
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جديـدترين رويكـرد گفتمـاني    . گـردد  انتقال معنا و ايجاد ارتباط بين افراد يـك جامعـه معرفـي مـي         
اين رويكرد نخست در انديـشة فلاسـفة        «. است  گرفته  رويكرد سوم، يعني تحليل گفتمان انتقادي نام        

 به بعـد يـورگن      1960از سال   .  از جمله ماركس و مكتب فرانكفورت رونق گرفت        دورة روشنگري 
هاي جديد و نيز استيوارت هال و ديگر اعضاي مطالعات فرهنگي نيز به اين                هابرماس و ماركسيست  

هـاي    ، و همچنـين پـژوهش     3، پـشو  2، فوكـو  1همپنـين، افـرادي همچـون آلتوسـر       . رويكرد پرداختنـد  
ــش را  ــشترين نقـ ــستي بيـ ــته   فمينيـ ــادي داشـ ــان انتقـ ــل گفتمـ ــرد تحليـ ــسترش رويكـ ــد  درگـ   » انـ

)Van Dijk, 2003, p. 18 .(          از جملـه پژوهـشگراني كـه بـه عنـوان خبـره و كارشـناس بـه ارائـة
   و كــرس جتــوان بــه هــا   انــد، مــي  هــاي گونــاگون پيرامــون ايــن رويكــرد پرداختــه      ديــدگاه

)Hodge & Kress, 1976(  فوكـو ،)Foucaul, 1980 (  فـركلاف ،)1996; Fairclough, 

2002 Fairclough,( پني كوك ،)Pennycook, 2001(وداك و ماير ،) wodak & Meyer, 

 و ون )Van Dijk, 2004(، ونـدايك  )Laclau & Mouffe, 2001(  لاكـلا و مـوف   ،)2001
 همچنين نگـاه كنيـد بـه   (اشاره نمود ) Van Leeuwen, 2008; Van Leeuwen, 1996(ليوون  

)Khazaneh Dar Lou, 2013 .(  
   در پژوهش حاضر براي درك چگونگي بازنمايي كـارگزاران اجتمـاعي و معنـادار بـودن يـا                  

» بيـژن ومنيـژه   «هاي گفتماني اظهـار مـورد بررسـي در داسـتان              نبودن فراواني كاربرد برخي از مؤلفه     
بهـره  ) Van Leeuwen, 2008(ليـوون   شاهنامة فردوسـي از الگـوي تحليـل گفتمـان انتقـادي ون      

 اسـت كـه در سـه سـطح تعيـين      5و اظهـار  4اين الگو شامل دو بخش اصلي حـذف . است گرفته شده
هاي مربوط بـه حـذف مـشتمل انـد بـر       مؤلفه. شوند نقش، تعيين نوع اشاره و تعيين ماهيت مطرح مي   

) 2،  8سـازي   فعـال ) 1شـوند     هايي كه به اظهار مربوط مي       ديگر مؤلفه . 7سازي   و پنهان  6سازي  رنگ  كم
سـازي   و منفعـل  10ثيرپـذير مـستقيم  أسـازي ت   هستند كه خود داراي دو زيرمؤلفة منفعل9سازي منفعل

 و 13ســازي كــه شــامل دو زيرمؤلفــة مــشخص 12بخــشي تــشخص) 3.  انــد11مــستقيم ثيرپــذير غيــرإت
                                                                                                                   
1 Althusser 
2 Foucaul 
3 Pecheux 
4 exclusion 
5 inclusion 
6 backgrounding 
7 suppression 
8 activation 
9 passivation  
10 subjection 
11 beneficialization 
12 personalization 
13 determination 
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هـاي    هـاي زيرمؤلفـه     سـازي، بايـد گفـت كـه بـه گونـه             در پيوند با مـشخص    .  است 1سازي  نامشخص
ــام6بنــدي ، طبقــه5ناپــذيري و تفكيــك 4پــذيري ، تفكيــك3داييو پيونــدز 2دهــي پيونــد ، 7دهــي ، ن

بندي نيـز داراي   طبقه. شود بندي مي دسته 9موردي سازي چند  و مشخص8موردي سازي تك مشخص
دهـي    هـاي مربـوط بـه هويـت         مؤلفـه .  اسـت  12دهي   و ارزش  11دهي  ، هويت 10دهي  سه زيرمؤلفة نقش  
هـاي مربـوط     و مؤلفه 15 ظاهري  دهي  ، هويت 14نسبتي  ي  ده  ، هويت 13اي  دهي مقوله   دربرگيرندة هويت 

دهـي خـود بـه        همچنـين، نـام   . 17دهي منفـي     و ارزش  16دهي مثبت   دهي مشتمل اند بر ارزش      به ارزش 
شوند  بندي مي  دسته22زدايي و عنوان 21دهي و عنوان 20رسمي ، غير 19رسمي ، نيمه18هاي رسمي گونه

سـازي   مـشخص  هـاي  زيرمؤلفـه .  است24دهي نسبتو  23دهي دهي نيز داراي دو مقولة مقام كه عنوان
هستند كـه   28شدگي و فشرده 27 ضمني ، دلالت26شدگي ، نمادين25چندموردي دربرگيرندة وارونگي

) 5، 31ارجــاعي جــنس) 4.  اســت30درهمــي و هويــت 29درهمــي وارونگــي داراي دو زيرمقولــة زمــان

                                                                                                                   
1 indetermination 
2 association 
3 dissociation 
4 differentiation 
5 indifferentiation 
6 categorization 
7 nomination 
8 single determination 
9 over determination 
10 functionalization 
11 identification 
12 appraisement 
13 classification 
14 relational identification 
15 physical identification 
16 positive appraisement 
17 negative appraisement 
18 formalization  
19 semiformalization 
20 informalization 
21 titulation 
22 detitulation 
23 honorification 
24 affiliation 
25 inversion 
26 symbolization 
27 connotation 
28 distillation 
29 anachronism 
30 deviation 
31 genericization 
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رجـاعي   گـروه . شـود  مـي  را شـامل  3ارجـاعي    و گروه  2ارجاعي  كه دو زيرمقولة فرد    1ارجاعي نوع ا
ة رمقول زي دو  راي   كـه از دو  6زدايـي  تـشخص ) 6. اسـت  5ارجـاعي  و مجموعـه  4ارجـاعي   كليدا

سـازي مـشتمل انـد بـر       عيني هاي  زيرمؤلفه. است   تشكيل شده  8سازي   و عيني  7سازي  زيرمؤلفة انتزاعي 
  .12مداري  و اندام11مداري  ، گفته10، ابزارمداري9مداري مكان

بـوده كـه برگرفتـه از كتـاب شـاهنامة      » بيـژن و منيـژه   « اين پژوهش داستان     متن مورد بررسي در   
.  بيت ازكتاب شاهنامه را به خود اختصاص داده است         1312 اين شعر روي هم رفته،    . فردوسي است 

شـوند و  گـزارش        گروهي از مردم شـهر ارمـان وارد كـاخ مـي           گزيده داستان از اين قرار است كه          
رو به همـة    » كيخسرو«. برند  ها يورش مي    هاي آن   زارها و مزرعه     به كشت  دهند كه گرازها پيوسته     مي

پرسد كه از ميان شـما بزرگـان، آيـا كـسي هـست كـه داوطلـب            پهلوانان نامي حاضر در مجلس مي     
شـود كـه      قـرار بـر ايـن مـي       . دارد  ايستد و آمادگي خود را بيان مي        مي» بيژن«مبارزه با گرازها شود؟     

، بيـژن وارد كـاخ      »گـرگين «با نيرنگ   . ، پسر ميلاد، راهي شهر ارمان شوند      »نگرگي«به همراه   » بيژن«
متوجـه  » گرسـيوز «و  » افراسـياب «پـس از مـدتي      . شـود   مـي ) پدر منيژه و پادشاه تـوران     (» افراسياب«

، رستم براي   »كيخسرو«به دستور   . اندازند  شوند و او را به چاه مي        اي ايراني در كاخ مي      حضور غريبه 
را نـزد   » منيـژه «، او و    »بيـژن «پـس از نجـات      » رسـتم «. كنـد    به سوي توران حركت مـي      »بيژن«نجات  

خـورد و ازدواج دو شخـصيت         آورد و در پايان داسـتان پادشـاه تـوران شكـست مـي               مي» كيخسرو«
  ).Ferdowsi, 2005(شود  اصلي داستان انجام مي

دار ادبيـات باسـتاني و        ان دوسـت  زبان ـ  زبانان و غير فارسي       اهميت كتاب شاهنامه در ميان فارسي     
تـوان ايـن      اي كه در يك تعريـف گزيـده، مـي           گونه به. هاي اساطيري بر كسي پوشيده نيست       داستان

ايــن كتــاب داســتان «گونــه توصــيف كــرد كــه  كتــاب  و جايگــاهش در ميــان پژوهــشگران را ايــن
ن و عناصـر اهـورايي و       هاي نيكـان و بـدان و پهلوانـان و جبـاران و ايـران و انيـرا                   رويارويي خصلت 

ها و روزهاي تاريك و روشن مـردم ايـران اسـت و     ها و اميدها و نااميدي   گاه آرمان   اهريمني و جلوه  
                                                                                                                   
1 specification 
2 individualization 
3 assimilation 
4 collectivization 
5 aggregation 
6 impersonalization 
7 abstraction 
8 objectivation 
9 spatalization 
10 instrumentalization 
11 utterance outonomization 
12 somatization 
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از اين لحاظ در عرصة پهناور فرهنگ و ادبيات ايران منحصر به فرد و بـه نظـر بـسياري از دانايـان و                  
KhaleghiMotlagh , (»تنظيـر اس ـ  پژوهندگان در ادب و فرهنگ ساير اقـوام و ملـل جهـان بـي    

195. p, 2014 .(ــت كتــاب شــاهنامه و بــا بهــرهيهــاي  گيــري از برخــي مؤلفــه بــا توجــه بــه اهم
عنـوان   پـذيري بـه       دهي، پيونـددهي و تفكيـك       ارجاعي، نام   سازي، نوع   مدار همچون فعال    گفتمان
گـونگي  تـوان بـه چ   ، مـي )Van Leeuwen, 2008(ليـوون   هاي اصلي اظهار از الگوي ون مؤلفه

تـوان فراوانـي كـاربرد        پس از آن مي   . بازنمايي كارگزاران اجتماعي در متن اين داستان پرداخت       
. ها و چگونگي بازنمايي هريك را شناسايي، توصيف، مقايسه و تحليل كرد            هر يك از اين مؤلفه    

هـاي   نخـست اينكـه، چگونـه انـواع مؤلفـه         : هاي پـژوهش حاضـر از ايـن قرارنـد          بنابراين، پرسش 
در ) Van Leeuwen, 2008(ليـوون   شـده در الگـوي ون    بررسـي مطـرح   تماني اظهار مـورد گف

اي بين فراواني كـاربرد انـواع        شوند؟ دوم اينكه، چه نوع رابطه      بازنمايي مي » بيژن و منيژه  «داستان  
 ,Van Leeuwen(ليـوون   شـده در الگـوي ون    بررسـي مطـرح    هاي گفتماني اظهار مـورد   مؤلفه

  وجود دارد؟» بيژن و منيژه«ستان در دا) 2008
هـاي   نخـست اينكـه، انـواع مؤلفـه    : هاي اين پـژوهش مـشتمل انـد بـر         بر همين اساس، فرضيه   
بررسـي    هـاي گفتمـاني اظهـار مـورد           منطبـق بـا مؤلفـه     » بيژن و منيژه  «گفتماني موجود در داستان     

 دوم آنكـه، بـين   .شـوند  بازنمايي مي) Van Leeuwen, 2008(شده در الگوي ون ليوون  مطرح
شـده در الگـوي       مطرح  بررسي    هاي گفتماني اظهار مورد       هاي مختلف مؤلفه    فراواني كاربرد گونه  

  .اي معنادار وجود دارد رابطه» بيژن و منيژه«در داستان ) Van Leeuwen, 2008(ون ليوون 
  

  پيشينة پژوهش . 2
 ,Van Leeuwen(ليوون  وي ون اي است و الگ رشته هاي ميان تحليل گفتمان انتقادي از موضوع

1996; Van Leeuwen, 2008 (هاي مختلف متن فـراهم  نيز بستر مناسبي را براي تحليل گونه 
گيري از ايـن     هاي غير ادبي كه با بهره      شده در حوزه    با توجه به گستردگي آثار انجام     . است آورده

است كه از اين الگـو در   شدهاند، در اين پژوهش فقط به معرفي آثاري پرداخته   الگو بررسي شده  
همچنين، به منظور كوتاهي سخن، فقط چند مـورد از ايـن            . اند هاي ادبي بهره برده     حوزة پژوهش 

انـد و در پيونـد بـا          اند، شرح داده شده     آثار كه همخواني بيشتري با موضوع پژوهش حاضر داشته        
  . است ها بسنده شده اي از آن ديگر آثار، فقط به اشارة گزيده

 ,Van Leeuwen(از الگـوي ون ليـوون   ) Fallahi et al., 2010 (لّـاحي و همكـاران    ف

ها  ها، جمله گفته مدار در سطح پاره هاي گفتمان براي بررسي چگونگي پراكندگي ساخت) 1996
هدف اصلي اين پژوهش بررسـي ميـزان آشـكاري و           . اند  و متن اصلي گلستان سعدي بهره گرفته      
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هـاي ايـن پـژوهش     يافتـه . شده در بيان مفاهيم گلستان است  كاربرده  بههاي زباني پوشيدگي مؤلفه 
سـاختن عوامـل كـارگزار پيـام خـود را از زبـان        زدايـي و پوشـيده   دهدكه سعدي با بافت   نشان مي 

  .است ديگران برجسته كرده
 نيز كتاب گلستان را از ديدگاه تحليل انتقادي مورد پـژوهش قـرار   )Rafiee, 2012 (رفيعي

 هـاي اجتمـاعي در     وي، در پاسخ به اين دو پرسش كه چه تفاوتي بين بازنمايي كـنش             . ستا  داده
باب چهارم و هشتم كتاب گلـستان وجـود دارد و اينكـه آيـا ايـن تفـاوت بـه ايجـاد دو گفتمـان                          

) Van Leeuwen, 2008(  ليـوون  اسـت يـا خيـر از الگـوي ون     متفاوت دراين دو باب انجاميده
اس اين پژوهش در باب چهارم نويـسنده، حـضوري مبتنـي بـر سـكوت و                 بر اس . است  بهره گرفته 

است، ولي در باب هشتم، نويسنده فعال         هاي نقل قولي بهره گرفته      خاموشي دارد و بيشتر از كنش     
  . شود هاي امري بازنمايي مي وسيلة كنش است و به

 )Sharif & YarMohammadi, 2014 ( در گـسترة ادب فارسـي، شـريف و يارمحمـدي    
هاي گفتماني و فراواني كاربرد هر يك و همچنين سـنجش ميـزان               يابي به انواع مؤلفه     براي دست 

در چهـل مـورد از رباعيـات خيـام از     ) YarMohammadi, 2012(كارايي الگوي يارمحمـدي  
دهدكـه خيـام    اين پژوهش نشان مي. اند بهره گرفته) Van Leeuwen, 1996(ليوون   الگوي ون

دو در ايـن پـژوهش نيـز نـشان            هـاي آزمـون خـي       يافتـه . اسـت   پروا سخن گفته    بيبيشتر آشكارا و    
در پيوند با . هاي گفتماني تفاوت معناداري وجود دارد دهد كه بين فراواني كاربرد انواع مؤلفه مي

هـا نـشان    نيـز يافتـه  ) YarMohammadi, 2012(كارايي يا عـدم كـارايي الگـوي يارمحمـدي     
وكار مناسب از سطح توصيف متن فراتر رفتـه و قـدرت توجيـه و تبيـين                  دهد اين الگو  با ساز       مي

  .هاي مختلف شعر فارسي است متن را دارد و الگوي مناسبي براي تحليل گونه
 ,Van Leeuwen(اي ديگر از كاربرد الگوي ون ليوون  نيز نمونه» سياوش«واكاوي داستان 

 ,Asadollahi & Allami (هي و علّـامي اسـداللّ . هاي شاهنامه اسـت  در پيوند با داستان) 2008

هاي گفتماني و چگونگي بازنمايي كـارگزاران اجتمـاعي در      با هدف بررسي انواع مؤلفه    ) 2017
دهـد فردوسـي بـا        نتيجة پژوهش نشان مي   . اند  به تحليل انتقادي آن پرداخته    » سياوش«متن داستان   

كند و ايدئولوژي خـود   ب رها ميها را از دام صدق وكذ    ساختن كارگزاران اجتماعي آن     پوشيده
  . دارد را از زبان ديگران بيان مي

را با هدف » بهرام گور و شنگل هند«داستان ) Sadeghi et al., 2018( و همكاران صادقي
دهندة آن    ها نشان   هاي آن   يافته. اند  يابي به گفتمان رايج در شاهنامه مورد پژوهش قرار داده           دست

سـازي   مؤلفة فـردي . اند سازي بيشترين فراواني را داشته سازي و فردي يي انتزاع ها است كه مؤلفه 
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سازي بـراي پويـا نمايانـدن ايـن           هاي تاريخي و مؤلفة فعال      كردن شخصيت  اي  استاي اسطوره ردر  
پرسـتي، مؤلفـة      نمـايي روحيـة مـيهن       همچنين، مؤلفة پيوسـته   . است  ها به كار گرفته شده      شخصيت

ستيز فردوسي دلالت دارند و در پايان، وحدت ايرانيان       به جنبة بافت  سازي    مداري و انتزاعي    مكان
  .است گذاري مثبت بازنمايي شده با ارزش

هاي كه الگوي مورد نظـر را بـه عنـوان ابـزار تحليلـي مـورد اسـتفاده قـرار                        از جمله پژوهش  
) Poushaneh & Moin, 2013 (پوشـنه و معـين  : توان به موارد ديگري اشاره كـرد  اند مي داده

 ليـوون  كـارگيري الگـوي ون        را بـا بـه    » ميان ديروز، امـروز و فـردا      «اثري از ابراهيم گلستان با نام       
)Van Leeuwen, 1996 (يـابي    ها دسـت  هدف از انجام پژوهش آن. اند مورد بررسي قرار داده

 & Rashidi (همچنين، رشيدي و سعيدي. است به چگونگي بازنمايي كارگزاران اجتماعي بوده

Saidi, 2014 (هاي گفتماني دركتـاب   با هدف بررسي ايدئولوژي و فراواني كاربرد انواع مؤلفه
بهـره  ) Van Leeuwen, 1996( ليـوون  از الگـوي ون  » فارسي امروز براي دانشجويان خارجي«

 ليـوون  هايي كه به تحليـل انتقـادي رمـان فارسـي بـر پايـة الگـوي ون             از جمله پژوهش  . اند  گرفته
)Van Leeuwen, 2008 (و همكاران وسيلة اندي اند به پرداخته )Andi et al., 2014 (  انجـام

. انـد  مـورد بررسـي قرارگرفتـه     » سووشـون «و  » سـنگ صـبور   «در اين پژوهش دو رمان      . است  شده
هدف اصلي اين پژوهش بازشناسي چگونگي بازنمايي زن در رمان فارسي و پـرداختن بـه انـواع                  

 جوكـار و رحيميـان  . كنـد  ه قـدرت و ايـدئولوژي را بازنمـايي مـي      اسـت ك ـ    نمودهاي زباني بـوده   
)Jowkar & Rahimian, 2015(  با هدف يافتن جايگاه كارگزاران اجتماعي صاحبان قـدرت 

 Van( ليوون ها در اشعار بهار نيز از الگوي ون  هاي دارايِ نفوذ و چگونگي بازنمايي آن و گروه

Leeuwen, 1996 (جعفري و خاقاني جنيدي. اند بهره گرفته) Jonidi Jafari & Khaghani, 

زن «بردن به نقش سلطه و قدرت و تفاوت جايگاه زنان و مـردان داسـتان              نيز به منظور پي   ) 2014
. اند بررسي كرده) Van Leeuwen, 2008(ليوون   را براساس الگوي ون  ،اثر آل احمد» زيادي

شش كتاب شعركودك و ) Meghdari & Jahangiri, 2015 (همچنين، مقداري و جهانگيري
نيا كه در پيوند با موضوع دفاع مقدس بود را بـر مبنـاي         پور، هراتي و رضايي     نوجوان از آثار امين   

هـدف اصـلي ايـن    . انـد  مـورد بررسـي قـرارداده   ) Van Leeuwen, 2008( الگـوي ون ليـوون  
هـاي گونـاگون     پژوهشگران نمايش كيفيت و چگونگي بازنمايي مفهوم جنـگ از ديـد نويـسنده             

  . است بوده
ــي ــاران زاده غلامعل ــتان ) Gholamalizadeh et al., 2017( و همك ــتة » آل«داس نوش

. انـد  مورد بررسي قـرار داده ) Van Leeuwen, 2008(ليوون  بيگي را بر مبناي الگوي ون  بهمن
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هـا   گيـري از ايـن مؤلفـه        است كه آيا بهـره      گويي به اين پرسش بوده      هدف اين پژوهشگران پاسخ   
هـا گـسترش      كه هنـوز سـوادآموزي در ميـان آن          تواند ديد فراگير جامعة عشايري را در حالي        مي

بـا هـدف   ) Nemati, 2017 (همچنين، نعمتي. است، را براي كارگزاران روشن كند يا خير نيافته
هـا و     هـاي نوجـوان     ها در برخي از رمان      هاي مختلف مؤلفه    بررسي و مقايسة فراواني كاربرد گونه     

 و همكاران اكبري .است بهره گرفته )Van Leeuwen, 2008(زرگسالان از الگوي ون ليوون ب
)Akbari et al., 2019 ( ليوون  گيري از الگوي ون  بيگي را با بهره اثر بهمن» بيد آب«نيز داستان
)Van Leeuwen, 2008 (هدف اين پژوهشگران بررسي چگونگي . اند مورد پژوهش قرار داده

  . است هايشان بوده كارگزاران براي بيان ديدگاهبازنمايي 
تحليـل  «در پژوهـشي بـا نـام    ) Rahimian & Jahanbani, 2023(رحيميـان و جهانبـاني   
هاي زنان تحت خشونت خانگي بر اسـاس مـدل كنـشگران اجتمـاعي               گفتمان انتقادي در روايت   

ها نـسبت بـه    اي روايته كننده به بررسي ايدئولوژي توليد» )Van Leeuwen, 2008( ليوون ون
اند و در اين راستا، پنجاه روايت گونـاگون را بررسـي و تحليـل        گر پرداخته  خود و افراد خشونت   

گـر   ها براي بازنمايي افراد خـشونت      ها نشان داد كه در اين روايت        هاي پژوهش آن   يافته. اند كرده
شـناختي و     مـدار جامعـه     تمـان هـاي گف   ديده به ميزان بيـشتري از مولفـه         در مقايسه با افراد خشونت    

  . است معنايي بهره گرفته شده
  
  شناسي و چارچوب نظري پژوهش  روش.3

ها در پيوند با مفهوم گفتمان، تحليل گفتمان و انواع رويكردهاي مربـوط               آوري داده   پس از گرد  
 ,Van Leeuwen( ليـوون  معنـايي ون  - شـناختي  به آن، تحليل گفتمان انتقادي و الگوي جامعـه 

 بيـت از مجمـوع      1312كـه در برگيرنـدة      - » بيـژن و منيـژه    «به روش اسنادي، متن داستان      ) 2008
است  با توجه به اينكه واحد تحليل، جمله در نظر گرفته شده.  بررسي شد- هاي شاهنامه است بيت

هـاي مركـب،      هـاي سـاده، جملـه       ها از جمله جمله     هاي مختلف جمله     و يا بيت، گونه     و نه مصراع  
هـاي    سـپس، انـواع مؤلفـه     . انـد   هـا از مـتن اسـتخراج شـده          جملـه   با فعل محذوف و شبه    هاي    جمله

موجود در هر جمله ) Van Leeuwen, 2008( ليوون گفتماني اظهار مورد بررسي بر مبناي ون 
اطلاعات آماري مربوط به هر مؤلفه شامل فراواني كاربرد و درصـد            . اند  شناسايي و شمارش شده   

 منظور سنجش معناداري فراواني كاربرد       در اين پژوهش به   . اند  انده شده  گنج  است كه در جدول   
تـوان    دو مـي    گيـري از آزمـون خـي        با بهـره  . است  دو بهره گرفته شده     ها از آزمون خي     انواع مؤلفه 

هـاي اصـلي و نيـز سـطح      هـاي اصـلي در قيـاس بـا ديگـر مؤلفـه         سطح معناداري هر يك از مؤلفه     
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. هـاي موجـود در مـتن را سـنجيد           ها در مقايسه بـا ديگـر زيرمؤلفـه          معناداري هر يك از زيرمؤلفه    
هـاي مختلـف آن، در    دو مربوط بـه هـر مؤلفـه اصـلي و زيرمؤلفـه       خي هاي مربوط به آزمون    داده

 2016اس نـسخه    .اس. پـي . اين آزمون با اسـتفاده از نـرم افـزار اس          . است  ها گنجانده شده    جدول
  . است انجام گرفته

ارتباط بسيار نزديكي بـا  ) Van Leeuwen, 2008(ليوون  ن انتقادي ون روش تحليل گفتما
به بيان ديگر، تحليل گفتمان انتقادي به دو موضوع . شناسي و مسائل اجتماعي دارد دو حوزة زبان

آورد   در واقع، آنچه رخدادها را به وجود مـي        . عملكردهاي زباني و روابط اجتماعي وابسته است      
تعـاملات نيـز حاصـل كـنش و واكـنش           . لات بين فردي كارگزاران است    روابط اجتماعي و تعام   

هـاي اظهـار مطـرح در الگـوي          مؤلفه. توانند در بازسازي ايدئولوژي تأثيرگذار باشند       هستند و مي  
  : اند، از اين قرارند كه مورد پژوهش قرار گرفته) Van leeuwen, 2008, p. 28-54(ليوون  ون 

وسيلة آن كارگزاران اجتماعي     اي از مؤلفة اظهار است كه به        نهدهي گو   پيوند:  دهي   پيوند -1
در ايـن حالـت برخـي از كـارگزاران بـه صـورت گروهـي بازنمـايي                  . گيرند در يك گروه قرار مي    

  . اي ديدگاه يا هدف واحدي دارند شوند كه دربارة رويداد ويژه مي
ايـستا   وان نيروهايي پويـا و نـا      عن اي است كه كارگزاران را به      سازي مؤلفه   فعال: سازي   فعال -2

  .كند ثر ميؤها را تبديل به كارگزاراني فعال و م در يك كنش همكاري داده و آن
اي است كه طي آن يـك كـارگزار يـا گروهـي از               پذيري مؤلفه   تفكيك: پذيري   تفكيك -3

  .شوند ها متمايز مي كارگزاران از ديگر گروه
هي كارگزاران اجتماعي درگيـر در يـك گفتمـان بـا            د  گيري از مؤلفة نام     با بهره : دهي   نام -4

  دهـي غيـر   دهـي رسـمي، نـام    هـاي نـام   مؤلفـه  زير. شوند استفاده از هويت و نام خاصشان بازنمايي مي   
ها به قرار زيـر   دهي مربوط هستند كه تعريف آن   دهي  به مؤلفة نام      رسمي و مقام    دهي نيمه   رسمي، نام 

  :است

بازنمـايي كـارگزاران اجتمـاعي از نـام خـانوادگي بهـره             اگـر بـراي     : دهي رسمي    نام -الف
  .شود دهي رسمي مي گيريم، شامل مؤلفة نام

اگر براي بازنمايي كارگزاران اجتمـاعي از نـام و نـام خـانوادگي              : رسمي  دهي نيمه    نام -ب
  .شوند رسمي مي دهي نيمه بهره گرفته شود شامل مؤلفة نام

ماعي تنهـا بـه واسـطة نامـشان بازنمـايي شـوند،       اگركارگزاران اجت : دهي غيررسمي    نام -پ
  .شوند دهي غير رسمي مي داراي مؤلفة نام

دهي است كه افـراد بـا    توان گفت نوعي از مؤلفة نام دهي، مي در تعريف مقام: دهي   مقام -ت
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  .شوند ها بدهد، بازنمايي مي ها و يا هر واژة ديگري كه به نوعي مقامي به آن ها و درجه كمك نام
شوند و ممكن    اي آورده مي    ارجاعي كارگزاران به شكل ويژه      در مؤلفة نوع  : ارجاعي  ع نو -5

  .ارجاعي نمود يابند ارجاعي و يا به صورت مجموعه  ارجاعي، كلي است به صورت فرد
اگر كارگزار يا كارگزاران اجتماعي به عنوان يك فرد بازنمايي شـوند،            :  فردارجاعي -الف

  .شوند داراي مؤلفة فردارجاعي مي
هـايي ويـژه    هنگامي كه كـارگزاران اجتمـاعي در قالـب گـروه يـا گـروه          : ارجاعي    كلي -ب

  .ارجاعي هستند  بازنمايي شوند داراي مؤلفة كلي
هنگامي كه كارگزاران به صورت يـك مجموعـة عـددي معرفـي و              : ارجاعي   مجموعه -پ

  .شوند ارجاعي مي بازنمايي شوند داراي مؤلفة مجموعه
  

  ها تحليل داده توصيف و. 4
معرفـي و  » بيژن و منيژه«شده از متن داستان       هاي استخراج    در اين بخش، هر مؤلفه به وسيلة نمونه       

 هـاي  هـاي اصـلي و زيرمؤلفـه     هاي فراواني و درصد كاربرد مؤلفه      سپس، جدول . اند  توصيف شده 
بـا توجـه بـه ايـن        . اسـت  هاي آماري مورد نظر ارائه گرديـده         و يافته  1و نيز آزمون خي دو     مربوط

هـاي گفتمـاني    هاي مختلف مؤلفـه  توان دريافت كه آيا گونه     هاي آماري، مي   ها و تحليل   توصيف
 Van(منطبـق بـر الگـوي ون ليـوون     » بيـژن و منيـژه  «مورد بررسي مربـوط بـه اظهـار در داسـتان     

Leeuwen, 2008 (اند و آيا  هاند، چگونه بازنمايي شد اند؟ اگر به كار برده شده كار برده شده به
  فراواني كاربردشان معنادار است يا خير؟ 

از » گـور «است كه بـا     » بيژن«شخصيت  » كمند افكن «، منظور از    )1(در نمونة   :  پيونددهي -1
بين آن دو ارتباط برقرار نمـوده  » و«است و حرف ربط  در يك گروه قرار گرفته  » ناپديد شدن «منظر  

  .و داراي مؤلفة پيونددهي است
   شد ناپديد كمند افگن و گورر دريا ز من بردميد        بكردا. 1

كارگزاري اسـت كـه بـه صـورت پويـا و فعـال              » سالار هشيار «،  )2(در نمونه   : سازي  فعال -2
  .است» خراميد«و » رفت«، »بشنيد«اين كارگزار، كنشگر چندين كنش مانند . است بازنمايي شده

    تفت خراميدزديك خرو           به نرفت بشنيدچو سالار هشيار . 2
پرسد كه چه كسي حاضر      در جمع پهلوانان مي   » كيخسرو«،  )3(در نمونة   : پذيري   تفكيك -3

» بيـژن «انـد، تنهـا      از ميان همـة افـرادي كـه در جلـسه حـضور داشـته              . ها برود  است به جنگ با گراز    

                                                                                                                   
1 Chi-square test 
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مگـر  «ر در جملـة     شود و از اين منظ     داوطلب مي » ها گراز«دهد و براي جنگ با       شجاعت به خرج مي   
  . پذيري است  و داراي مؤلفة تفكيك از ديگران جدا شده» بيژن گيو فرخ نژاد

    1مگر بيژن گيو فرخ نژادكس از انجمن هيچ پاسخ نداد          . 3
دهـي غيـر رسـمي،        دهـي رسـمي، نـام       صـورت نـام    دهي ممكن است به     مؤلفة نام : دهي   نام -4
  .انجام پذيرددهي است  رسمي و مقام دهي نيمه نام

در گذشته معمولاً نـام خـانوادگي بـر مبنـاي پيـشينة كـسب و كـار،                  : دهي رسمي    نام -الف
ولـي  . اسـت  شـده  نسبت و نسب، زادگاه، زندگي، سيادت، مذهب، خانواده و فرهنگ برگزيـده مـي            

گـردد كـه در بـين     مـي  صورت كنوني در ايران به دورة انقلاب مشروطه بـر       كاربرد نام خانوادگي به   
با پايان گرفتن جنگ جهاني اول و در زمان سلطنت رضاشاه در         . برخي از روشنفكران باب شده بود     

روشن است، با توجه ). Afshar, 2000( انتخاب نام خانوادگي براي ايرانيان الزامي شد 1313سال 
گونه نـام خـانوادگي بـه شـكل امـروزي وجـود               زيسته است، هيچ   اي كه فردوسي در آن مي      به دوره 

  . دهي رسمي برابر با صفر است نداشته است و به همين دليل، فراواني كاربرد مؤلفة نام
رسمي، بازنمايي كارگزاران با ارجاع به نـام          دهي نيمه   منظور از نام  : رسمي  دهي نيمه    نام -ب

دهـي رسـمي گفتـه شـد، در زمـان             گونه كه در بخش مربوط به نام         همان. شان است  و نام خانوادگي  
ولـي در گذشـته   . دن كتاب شاهنامه، نام خانوادگي به شكل امـروزي رونـق نداشـته اسـت      سروده ش 

گيـري     افراد كه بيشتر در بين اقوام عرب رايج بوده است بهـره             گذاري هاي رايج در نام    يكي از شيوه  
غـاز  دهد و براي نمونه در زبان عربي با ابو يا ام آ            كنيه نسبت پدر يا مادري را نشان مي       . از كنيه است  

رسـد كـه در زبـان فارسـي نيـز چنـين        بـه نظـر مـي   ). Pourjavadi, 1992(شود مانند ابوالحسن  مي
هاي معرفي افراد به كاربردن نام فـرد بـه همـراه             اي رايج بوده، چرا كه در گذشته يكي از شيوه          شيوه

 نام پدر كه به     گرفته است،  مورد استفاده قرار مي   » بيژن گيو «براي نمونه، هنگامي    . نام پدر بوده است   
اسـت متمـايز كـرده    » بيـژن «دنبال اسم فرد مورد نظر آمده است، او را از ديگر افـرادي كـه نامـشان              

به بياني، كاربرد نـام پـدر پـس از اسـم، هماننـد كـاربرد كنيـه در زبـان عربـي و كـاربرد نـام                            . است
 خاص آمده باشـد از      رو، مواردي كه اسم پدر، پس از اسم        از اين   . خانوادگي در دورة كنوني است    

كـارگزار  » فريبرز كـاووس  «منظور از   ) 4(در نمونه   . است رسمي در نظر گرفته شده      دهي نيمه   نوع نام 
مـورد نظـر بـا اسـتفاده از نـام پـدر از ديگـر             » فريبـرز «است و به اين ترتيـب       » كاووس«پسر  » فريبرز«

  .رسمي است دهي نيمه اماست و داراي مؤلفة ن است، متمايز شده» فريبرز«افرادي كه نامشان 
                                                                                                                   

هاي ارائه شده ممكن است شامل بيش از يك مؤلفه باشد كه به صورت زيرنويس به آن اشـاره شـده                      هريك از نمونه   1
 .ارجاعي نيز هست رسمي و فرد دهي نيمه ي نام داراي مؤلفه» نژاد بيژن گيو فرّخ« در اين نمونه. است
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   با گستهم  فريبرز كاووس  برامش نشسته بزرگان بهم      .4
  دهي غير رسمي  نام-پ

فقط با نامش بازنمايي   » خسرو«كارگزار  » به آب وفا روي خسرو بشست     «در جملة   ) 5(در نمونة   
  .دهي غير رسمي است است و  داراي نام شده

   بشست  1خسرو     به آب وفا روي زمانه چنان شد كه بود از نخست     . 5
    دهي   مقام-ت

كـه پادشـاه ايـران اسـت        » خسرو«كارگزار» برآمد بخورشيد بر تاج شاه    «، در جملة    )6(در نمونة   
  . دهي است است و داراي مؤلفة مقام بازنمايي شده» شاه«وسيلة ارجاع به منصب و مقامي كه دارد  به
        2شاه        برآمد بخورشيد بر تاج ز توران زمين گم شد آن تخت و گاه  . 6

  ارجاعي   نوع-5
سه زيرمؤلفة فرد ارجاعي، كلي ارجاعي و مجموعه ارجـاعي مربـوط بـه ايـن مؤلفـه بـا آوردن                     

  . اند نمونه تعريف شده
   فردارجاعي-الف

» رسـتم «كـارگزار   » سوي شاه ايـران بـسيچيد كـار       «و  » بفرمود رستم «، در دو جملة     )7(در نمونة   
» شـاه «كـارگزار   . شود چراكه اين واژه به فرديت كارگزار ارجـاع دارد          راي مؤلفة فردارجاعي مي   دا

  . شود زيرا به فرديت كارگزار اشاره دارد نيز داراي مؤلفة فردارجاعي مي
    ايران بسيچيد كار4شاه كه بنديد بار          سوي 3رستمبفرمود . 7

  ارجاعي  كلي -ب
گروهـي از كـارگزاران اجتمـاعي هـستند كـه داراي ويژگـي خـاص                » پهلوانـان «،  )8(در نمونة   

  . ارجاعي هستند پهلواني هستند و داراي مؤلفة كلي
   خسرو پرست 5پهلوانان همه بادة خسرواني بدست          همه .8

   مجموعه ارجاعي -پ
 گروهـي   »صد پرستنده   سي«گفتة    پاره» صد پرستنده بود    در آن خانه سي   «، در جملة    )9(در نمونة   

ــه    ــه صــورت مجموع ــه ب ــستند ك ــارگزاران ه ــده  از ك ــايي ش ــددي بازنم ــة   اي ع ــد و داراي مؤلف ان
                                                                                                                   

  . داراي مؤلفة فردارجاعي نيز هست» خسرو« 1
 . داراي مؤلفة فردارجاعي نيز هست» شاه« 2
 . دهي غيررسمي نيز هست داراي مؤلفة نام» رستم« 3
  . دهي نيز هست است و داراي مولفّة مقام» كيخسرو«همان» شاه« 4
 . دهي نيز هست ارجاعي، داراي مولفّة مقام ، افزون بر مولفّة گروه»پهلوانان« 5
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  .شوند ارجاعي مي مجموعه
   بود         همه با رباب و نبيد و سرود سي صد پرستندهدر آن خانه . 9

هاي گفتماني اظهار را كه مورد بررسي         فراواني و درصد كاربرد هريك از زيرمؤلفه      ) 1(جدول  
  . دهد اند، نشان مي قرار گرفته

  
هاي گفتماني مورد بررسي  فراواني و درصد كاربرد هر يك از زيرمؤلفه: 1جدول 

  اظهار
  نام مؤلفه  بسامدكاربرد  1درصد

  سازي فعال  7705  4/71
  ارجاعي فرد 1664 15

  گروه ارجاعي  503  6/4
  دهي غير رسمي نام  481  4/4

  دهي مقام  220  2
  پيوند دهي  109  1
  پذيري تفكيك  70  6/0

  دهي نيمه رسمي نام  24  02/0
 مجموعه ارجاعي  12  1/0

  دهي رسمي نام  0  0
  ها كل مؤلفه  10788  100

  

هـاي گفتمـاني      دهد، روشن است كه شاعر از همـة مؤلفـه           نشان مي ) 1(جدول  چه   با توجه به آن   
بيـژن و   «دهي رسـمي، در داسـتان        اند، به جز، مؤلفة نام      مربوط به اظهار كه مورد پژوهش قرار گرفته       

كنـد كـه تحليـل دقيقـي از معنـاداري             همچنين، سطح معناداري كمـك مـي      . است  بهره گرفته » منيژه
اين زمينـه، دو جـدول ارائـه         در  . هاي مربوط ارائه گردد     هاي اصلي و زيرمؤلفه    فراواني كاربرد مؤلفه  

دهي و فـرد ارجـاعي در مقايـسه بـا             مهاي نا   دو مربوط به زيرمؤلفه     آزمون خي ) 2(جدول  . است شده
ديگر   هاي اصلي مورد بررسي در مقايسه با يك         هاي خي دو مؤلفه     به آزمون ) 3(ديگر و جدول      يك

پذيري به سبب نداشـتن   دهي و تفكيك سازي، پيوند هاي فعال روشن است كه مؤلفه . شود  مربوط مي 
هـاي مربـوط بـه     دو زيرمؤلفـه  ي، آزمـون خ ـ )2(جـدول  . جايگـاهي ندارنـد  ) 2(زيرمؤلفه در جدول   

                                                                                                                   
  .اند گيري شده ا تا دو رقم اعشار اندازهدرصدها به سبب سهولت در خواندن و تحليل تنه 1
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  .دهد ارجاعي را نشان مي دهي و نوع نام
  

  ارجاعي دهي و نوع هاي نام دو مربوط به زيرمؤلفه آزمون خي: 2جدول 
سطح 
 معناداري

آمارة آزمون 
  دو خي

درجة 
  آزادي

  مؤلفه اصلي  زيرمؤلفه ها

000/0  015/435  4  

  دهي رسمي نام
  دهي نيمه رسمي نام
  يدهي غير رسم نام

  دهي مقام

  دهي نام

000/0  691/1981  2  
  فردارجاعي

  ارجاعي كلي
  ارجاعي مجموعه

  ارجاعي نوع

  
 شـامل   دهـي  هـاي نـام     دهـد بـين زيرمؤلفـه      نشان مي ) 2(تحليل آماري آزمون خي دو در جدول        

هـاي نـوع    دهـي و نيـز بـين زيرمؤلفـه         دهي غيررسمي و مقـام      رسمي، نام   دهي نيمه   دهي رسمي، نام    نام
 05/0(اي معنـادار وجـود دارد         ارجـاعي رابطـه     ارجاعي و مجموعه     شامل فردارجاعي، گروه   ارجاعي

<000/0P= .(   سـازي بـه دليـل نداشـتن          پذيري و فعال    هاي پيونددهي، تفكيك    از سوي ديگر، مؤلفه
  .  اند زيرمؤلفه در اين جدول گنجانده نشده

  
  د بررسيهاي اصلي اظهار مور دو مربوط به مؤلفه آزمون خي: 3جدول 

  مؤلفه اصلي  درجه ي آزادي  دو آماره ي آزمون خي سطح معناداري
  سازي فعال
  ارجاعي نوع
  دهي نام

  پيونددهي
000/0 840/19147 4  

  پذيري تفكيك
  

، روشن اسـت كـه بـين فراوانـي كـاربرد انـواع              )3(شده در  جدول       دو ارايه   با توجه به آزمون خي    
  ). =000/0P> 05/0(اي معنادار وجود دارد  بررسي مربوط به اظهار نيز رابطههاي اصلي مورد  مؤلفه
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  گيري بحث و نتيجه. 5
هاي    مورد انواع مؤلفه   10788تعداد  » بيژن و منيژه  «هاي آماري آشكار شد كه در داستان          بر پاية يافته  

) Van Leeuwen, 2008( گفتماني مورد بررسي در پيوند بـا اظهـار مبتنـي بـر الگـوي ون ليـوون      
هـاي مربـوط      هاي اصلي و زيرمؤلفـه       مبناي آمار فراواني و درصد كاربرد انواع مؤلفه         بر. وجود دارد 

هـاي    ، روشـن شـد كـه شـاعر از همـة گونـه             )1جـدول   (انـد     به اظهار كه مورد بررسـي قـرار گرفتـه         
لفـة  ، بـه جـز مؤ  ) Van Leeuwen, 2008(ليـوون   هاي گفتمـاني مـورد نظـر در الگـوي ون      مؤلفه
نگرفتن اين زيرمؤلفه در پيون با اين موضوع است كـه در      دليل بهره . است  دهي رسمي بهره گرفته     نام

اسـت و فقـط پـس از سـال      زمان سرودن شاهنامه كاربرد نام خانوادگي در بين ايرانيان رواج نداشـته         
هـاي   يافتـه ). Afshar, 2000(گيري از نام خانوادگي براي ايرانيـان الزامـي شـد      بود كه بهره1313

 هـاي نعمتـي     هاي گفتماني مربوط بـه اظهـار بـا يافتـه            هاي مختلف مؤلفه    كارگيري گونه  برآمده از به  
)Nemati, 2017 (و همكاران و اندي )Andi et al., 2014 (در پـژوهش نعمتـي  . همخواني دارد 
)Nemati, 2017 (ر همچـون  هـاي گفتمـاني اظهـا    ها از انـواع مؤلفـه   است كه نويسنده آشكار شده

هـاي مربـوط      ارجاعي در هر دو گونه از رمان        دهي و نوع    پذيري، نام   سازي، تفكيك   پيونددهي، فعال 
 نيز نشان )Andi et al., 2014( و همكاران پژوهش اندي. اند به كودكان و بزرگسالان بهره گرفته

دهـي در     ي و پيونـد   ارجاع  دهي، نوع   سازي، نام   هاي گفتماني اظهار شامل فعال      دهدكه انواع مؤلفه    مي
فراوانـي كـاربرد    .  اسـت   مطابق با الگوي مورد نظر به كار رفته       » سنگ صبور «و  » سووشون«دو رمان   

دهد كـه     اين امر نشان مي   . است  برابر با صفر بوده   »  بيژن و منيژه  «دهي رسمي در داستان       زيرمؤلفة نام 
شـان بازنمـايي      از نـام خـانوادگي    گيـري     شاعر در هيچ بخشي از متن كارگزاران اجتماعي را با بهـره           

گـذاري    به سبب آنكه اين موضوع در پيوند با يـك سـير تـاريخي و دگرگـوني در نـام                   . است  نكرده
هايي كـه بـر روي آثـار     يك از پژوهش  دهي رسمي با هيچ     است، بنابراين يافتة مرتبط با زيرمؤلفة نام      

  . است اند، همسو نبوده داستاني معاصر انجام گرفته
هـاي    كـارگيري انـواع مؤلفـه      هاي گفتماني مـورد نظـر نمايـانگر آن اسـت كـه بـه                ؤلفهبررسي م 

توانند ايـدئولوژي و      هاي گفتماني مي    اين مؤلفه . اي انجام گرفته است     گفتماني اظهار با اهداف ويژه    
شـده در   هاي گفتماني بازنمايي از بين انواع مؤلفه. فكر حاكم بر ذهن شاعر را به مخاطب نشان دهند       

هـاي آزمـون      بـر پايـة يافتـه     . اسـت   ترين نقـش را داشـته       سازي بيش   مؤلفة فعال » بيژن و منيژه  «استان  د
هـاي گفتمـاني اظهـار،     توان گفت كه فراواني كاربرد اين مؤلفه در مقايسه با ديگر مؤلفـه        دو مي   خي

 دليـل اصـلي بـه كـارگيري ايـن مؤلفـه را خلـق       ) Van leeuwen, 2008( ون ليوون. معنادار است
اين هـدف همـان موضـوعي اسـت كـه سـبب افـزايش فراوانـي               . است  كارگزاران پويا معرفي نموده   
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در پيكـر حماسـه سـروده       » بيژن و منيـژه   «داستان  . است  كاربرد اين مؤلفه در داستان مورد اشاره شده       
هـا بـه دو صـورت         اين كنش . است و سرشار از كنش و واكنش بين كارگزاران اجتماعي است            شده

» چو بيژن چنين گفت شاه شـاد شـد        «هاي گفتاري همچون      در كنش . اند  ا عملي نمود يافته   گفتاري ي 
گـاهي  .  و پويـا اسـت       دهـد كـه كـارگزار اجتمـاعي از جنبـة سـخنراني فعـال                نشان مـي  » گفت«فعل  

بـه هرحـال   . كننـد  كنند و گاهي سخنان ديگران را بـازگو مـي        كارگزاران سخنان خودشان را ادا مي     
صورت فراگير تقريباً همة كـارگزاران اجتمـاعي         است كه به  » گفتن«است انجام فعل    چه كه مهم      آن

مـرا  / پري دربيامد بگسترد پـر    «هاي عملي همچون      در اين داستان با كنش    . اند  در آن همكاري داشته   
فعال است،   » آورد«و  » بگسترد«،  »بيامد«زمان از سه جنبة       هم» پري«كه كارگزار   » اندر آورد خفته ببر   

توان با قاطعيت گفت كـه همـة كـارگزاران اجتمـاعي حاضـر در داسـتان از                    رو هستيم و مي     يز روبه ن
گـو و مهتـران    هـاي فرعـي از قبيـل دايـه، زن قـصه          بيژن، منيژه، رستم و افراسياب گرفته تا شخصيت       

رو  راني روبـه در داستان مورد اشاره بارها با كارگزا. اند  وسيلة اين مؤلفه بازنمايي شده      همگي بارها به  
. انـد   و عدم حضورشان در بافت داستاني بـه صـورت فعـال بازنمـايي شـده        نبودنهستيم كه با وجود     

داند چه كسي كـارگزار    مخاطب نمي » نهاده بسر بر كياني كلاه    / به ديبا بياراسته گاه شاه    «براي نمونه   
 مـسئله بايـد گفـت در        در توجيـه ايـن    . كه كارگزار كاملا فعـال اسـت        است در حالي  » بياراسته«فعل  

روي هم . است اصل كنش است نه كارگزار اجتماعي       چه كه براي شاعر مهم بوده       چنين مواردي آن  
رفته، بايد گفت كه شاعر از هر دو كنش عملي و گفتاري براي پويـا و فعـال نمايانـدن كـارگزاران                      

رگيري پيوسـتة  كـا  نتيجـة بـه  . اسـت  هـاي داسـتاني بهـره بـرده         دهـي فـراز و نـشيب        اجتماعي و شـكل   
هاي گوناگون سبب رخداد پيـشامدهاي        وسيلة كارگزاران در موقعيت     هاي عملي و گفتاري به      كنش

سـازي كـارگزاران ابـزاري اسـت بـراي ايجـاد         و در واقع فعال گوناگون در داستان مورد اشاره شده    
هـاي    تـه ايـن مـسئله بـا ياف      . پيشامدها و رخدادهاي جديد كه ويژگي آشكار شعرهاي حماسي اسـت          

آب «در داسـتان  . همخـواني دارد ) Akbari et al., 2019( و همكـاران  برآمده از پژوهش اكبـري 
نويـسنده ايـن دو     .  عـشايري اسـت    آموزگـاران سازي و پويانمـايي       نيز همة متن در خدمت فعال     » بيد

اي از    نماينـده ها به مثابة      سازي آن   داند و در واقع، با فعال       معلّم را عضوي از بدنة سازمان عشايري مي       
همچنـين، در ايـن داسـتان خـود سـازمان      . اسـت   اين سازمان، همة اعضاي آن فعـال، بازنمـايي شـده          

گونـه    آموزش و پرورش عشايري به مثابة موجودي داراي شعور و زندگي است و بـه خواننـده ايـن                  
ايـن  . ان اسـت  از اين بدبختي، چنگ زدن به اين سازم       » بيد  آب«شود كه تنها راه رهايي مردم         القا مي 

. كند  اهميت جلوه دادن كارگزاران حكومتي كمك مي        پويانمايي سازمان عشايري به پوشاندن و بي      
هر كارگزار داراي نقشي فعال هرچند جزئي و كوچك است كه           » بيژن و منيژه  «بنابراين، در داستان    
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  . مستقيم دخالت دارند  در تكميل اصل داستان به طور مستقيم يا غير
فراوانـي  . ارجـاعي اسـت     اسـت، نـوع     ؤلفة گفتماني كه بيشترين فراواني كاربرد را داشته       دومين م 

هـاي گفتمـاني مـورد بررسـي          كاربرد اين مؤلفة گفتماني مربوط به اظهار در مقايسه با ديگـر مؤلفـه             
ارجـاعي نيـز بررسـي        ارجـاعي و مجموعـه        همچنين، سه زيرمؤلفـة فردارجـاعي، كلـي       . معنادار است 

ديگـر معنـادار      دهدكه فراواني كاربرد اين سه زيرمؤلفه در قيـاس بـا يـك              ها نشان مي     يافته اند و   شده
ايـن مـسئله    . اسـت    فردارجاعي بيشترين فراواني كـاربرد را داشـته         از بين اين سه نوع زيرمؤلفه     . است

اسـت و در بيـشتر مـوارد، تمايـل دارد             دهد كه شاعر بـر فرديـت كـارگزاران تأكيـد داشـته              نشان مي 
اي ربـط دهـد نـه بـه كـل كـارگزاران، بـه         مسئوليت و پيامدهاي هر پيشامد يا رخداد را به فرد ويـژه        

كه مخاطب بداند مسئوليت مرگ سياوش، درگيري ايران و توران، اسـارت بيـژن و مـوارد                   اي    گونه
بــه ايــن ترتيــب، سرشــت . اي اســت هــاي كــدام كــارگزار يــا كــارگزاران ويــژه مــشابه پيامــد كــنش

شود و مخاطـب   هاي كارگزاران و سرنوشت هر يك تعيين مي ها، هدف   ان، نوع نگرش آن   كارگزار
ايـن  . پردازد و قضاوت دربارة عملكرد هريك منصفانه خواهـد بـود   ها نمي داوري دربارة آن به پيش 

بـه بـاور   . همخـواني دارد ) Fallahi et al., 2010( و همكاران هاي پژوهش فلاّحي موضوع با يافته
ارجـاعي اسـتفاده    ارجـاعي و كلـي   ارجاعي شـامل فـرد   شگران نيز شاعر از دو زيرمؤلفة نوع      اين پژوه 

ارجاعي در اثر مورد پژوهش اين        دهد كه فراواني كاربرد زيرمؤلفة فرد       آمارها نشان مي  . نموده است 
اسـت، چراكـه كـارگزاران در يـك           ارجـاعي بـوده     پژوهشگران بيشتر از فراواني كاربرد مؤلفة كلي        

دهـد كـه    ايـن موضـوع نـشان مـي    . اند نه يك گروه   ة خبري بيشتر به صورت فرد بازنمايي شده       گزار
بيـژن و   «در داسـتان    . شـان بازنمـايي نمايـد       شاعر گلستان تمايل دارد كارگزاران داستان را با فرديت        

ؤلفـة  پس، مؤلفة فردارجاعي با م    . شود  دهي نيز پي گرفته مي      هاي نام   اين هدف از طريق مؤلفه    » منيژه
افزايش فراواني كاربرد مؤلفة گفتماني فردارجـاعي سـبب         . سويه و مستقيم دارد     ي دو   ا  دهي رابطه   نام

شود و بر عكـس، كـاهش ايـن مؤلفـه سـبب كـاهش مؤلفـة              افزايش فراواني كاربرد مؤلفة ديگر مي     
  . گردد دهي مي نام

. ارجـاعي اسـت   ة كلـي لف ـارجاعي بر اساس ترتيـب فراوانـي كـاربرد زيرمؤ           دومين زيرمؤلفة نوع  
تنها تفاوت در . است ارجاعي به كار رفته     گيرد كه فرد    زيرمؤلفه با همان هدفي انجام مي     عملكرد اين   

ارجـاعي يـك گـروه        شـود و در كلـي       ارجاعي به معرفي يك فرد پرداختـه مـي         اين است كه در فرد    
هـاي   ياري از جملـه شـاعر در بـس  . هاي مشترك هستند ها يا هدف گردد كه داراي ويژگي   معرفي مي 

و موارد مـشابه    » ارمانيان«،  »گردان«،  »انجمن«هايي همانند     گيري از واژه    واقع در ابيات داستان با بهره     
بـه طـور   . است تا كارگزاران اجتماعي را به صورت يك جمـع هدفمنـد بازنمـايي كنـد      تلاش كرده 
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ختـصار در كـلام و جلـوگيري از         گيري از اين زيرمؤلفه در داستان مورد نظر افـزون بـر ا              كلّي، بهره 
هاي زياد كارگزاران، سـبب ايجـاد حـس همبـستگي و يكپـارچگي در بـين اعـضاي آن                      كاربرد نام 
ارجاعي كه كمترين فراواني كاربرد را هـم در بـين             آخرين زيرمؤلفة مربوط به نوع    . است  گروه شده 
 گفتمـاني مربـوط بـه اظهـار،         هـاي   ارجاعي و هم در بين انواع زيرمؤلفـه         هاي مربوط به نوع     زيرمؤلفه

. اين مؤلفه به شمار كارگزاران اجتماعي از جنبـة عـددي توجـه دارد             . ارجاعي است   داشته، مجموعه 
هايي همچون هـزار سـوار، صـد شـتر و             گويي از واژه    شاعر براي زياده  » بيژن و منيژه  «در كل داستان    

. اسـت  دد ديگـري بـه كـار نرفتـه    در هيچ بخش ديگري از داسـتان، ع ـ  . است  موارد مشابه بهره گرفته   
نمايي در شـمار كـارگزاران     بنابراين در توجيه اين موضوع بايد گفت كه شاعر براي مبالغه و بزرگ            

  . است اجتماعي از اين مؤلفه بهره گرفته
. اسـت   دهـي بـوده     سومين مؤلفة گفتماني اظهار كه بيشترين فراواني كاربرد را داشته، مؤلفـة نـام             

. اسـت   هاي گفتماني مورد پژوهش معنـادار بـوده         ين مؤلفه در مقايسه با ديگر مؤلفه      كاربرد ا   فراواني  
دهـي   رسمي، نـام  دهي نيمه هاي مورد بررسي مربوط به اين مؤلفة گفتماني مشتمل اند بر نام             زيرمؤلفه

ديگـر معنـادار    ها در مقايسه بـا يـك       فراواني كاربرد هر يك از اين زيرمؤلفه      . دهي  غير رسمي و مقام   
ايـن مـسئله   . اسـت  دهي غير رسمي بيشترين فراواني كاربرد را داشـته  ها نام   از بين اين زيرمؤلفه   . ستا

فقـط در   . شـان بازنمـايي كنـد       دهد كه شاعر گـرايش دارد كـارگزاران اجتمـاعي را بـا نـام                نشان مي 
ره هـاي ديگـر بـراي بازنمـايي كـارگزار به ـ            مواردي كه نـام افـراد اهميـت نداشـته، شـاعر از مؤلفـه              

فقـط از طريـق   » دايه«هاي گوناگون داستان به جاي به كار بردن نام    براي نمونه، در بخش   . است  برده
. نيز براي مخاطـب اهميـت نـدارد     » دايه«روشن است كه نام     . است  اي كه دارد بازنمايي شده      نام پيشه 

. دهـي اسـت     ماسـت زيرمؤلفـة مقـا       دهي كـه بيـشترين فراوانـي كـاربرد را داشـته             دومين زيرمؤلفة نام  
فردوسي بيشتر از اين زيرمؤلفه براي ايجاد و پرورش قهرمانان داستان و تأكيد بر جايگـاه اجتمـاعي                  

معرفـي  » كيخـسرو «گاهي به صـورت     » خسرو«براي نمونه، كارگزار    . است  كارگزاران استفاده كرده  
بـا مقـام    » خـسرو «بـراي تأكيـد بـر جايگـاه و شخـصيت اجتمـاعي كـارگزار                » كـي «واژة  . است  شده

» بيـژن و منيـژه    «تـوان گفـت در اشـعار حماسـي مثـل              در واقع، مي  . است  پادشاهي به كار گرفته شده    
همچنين، اين مؤلفـه سـبب تمـايز        . دهي ابزاري در جهت  ايجاد و پرورش قهرمانان است           مؤلفة مقام 

، »اه جهـان  ش ـ«بـا نـام     » خـسرو «كـه پادشـاه ايـران         اي  شـود بـه گونـه       قهرمانان و ضد قهرمانان نيز مـي      
اسـت و بـه نـدرت       » افراسياب«در حالي كه پادشاه توران      . شود  گذاري مي   نام» پادشاه«و  » كيخسرو«

  . ها بازنمايي شود آيد كه با مقام و عنوان پيش مي
جايي كه در گذشته به كاربردن نام پدر  از آن. رسمي است  دهي نيمه   دهي، نام   زيرمؤلفة ديگر نام  
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است، هر نمونة اين چنيني در         همانند نام خانوادگي در دورة حاضر داشته       پس از نام فرزند كاربردي    
شـاعر بارهـا بـراي بازنمـايي        . اسـت   رسمي شـناخته شـده      دهي نيمه   به عنوان نام  » بيژن و منيژه  «داستان  

بيــژن گيــو، پيــران ويــسه و ماننــد آن، . اســت هــا را پــيش از نــام پدرشــان آورده كــارگزاران نــام آن
 مهم، اينكه مخاطب از متن ايـن   نكته. است» بيژن و منيژه«كاربرد اين مؤلفه در داستان      هايي از     نمونه

پس چه لزومي دارد كه شاعر كارگزار را با نام پـدرش        . يابد كه بيژن فرزند گيو است       داستان در مي  
 .معرفي كند؟ دليل اين مسئله اشاره و تأكيد بر نياكـان مبـارز، جنگجـو و پرافتخـار كـارگزار اسـت                     

به همـين سـبب، بيـژن       . سبب هراس و وحشت دشمنان خواهد شد      » بيژن«پس از نام    » گيو«آمدن نام   
. »مـنم بيـژن گيـو لـشكر شـكن         «كنـد     گونـه معرفـي مـي       در حضور گرسيوز و افراسياب خود را اين       

 آمـده از    دسـت   هـاي بـه     بـا يافتـه   » بيژن و منيـژه   «دهي در داستان      هاي برآمده از بررسي مؤلفة نام       يافته
 & Jowkar (جوكــار و رحيميــان. خــواني دارد بررســي ايــن مؤلفــه در اشــعار سياســي بهــار هــم

Rahimian, 2015( گيـري گـسترده از    ، با بررسي اشعار سياسي بهار دريافتند كه اين شاعر با بهـره
در پـژوهش   . سازي و بازنمايي كارگزاران اجتماعي بپـردازد        كوشد آشكارا به شفاّف     اين مؤلفه، مي  

دهي داراي فراواني كـاربرد چـشمگيري    زيرمؤلفة مقام» بيژن و منيژه« اشاره، نيز همانند داستان  مورد
  .است

ايـن مؤلفـه در پيونـد بـا         . دهي است     چهارمين مؤلفة مربوط به اظهار از نظر فراواني كاربرد پيوند         
اسـتان  در د. پيوستگي كارگزاران اجتماعي در يك كنش و انجام يك كار به شكلي گروهي اسـت     

هاي همساني هستند كه براي رسـيدن بـه           خورده، داراي هدف     هم پيوند   كارگزاران به » بيژن و منيژه  «
اشـاره كـرد كـه    » گرگين«و » بيژن«توان به پيوند دو كنشگر  براي نمونه، مي. كنند  آن هدف كار مي   

  ر و همراه بهبراي هدف مشتركي كه همان كشتن گرازها و نجات مردم شهر ارمان است به عنوان يا         
، و  »بـا «،  »و«گيري از حروف ربـط ماننـد          اين مؤلفه در داستان مورد نظر با بهره       . اند  هم پيوند خورده  

ايـن موضـوع همـسو بـا      . اسـت   و موارد مشابه به كـار گرفتـه شـده         » به همراه «هايي همچون     گفته  پاره
هـاي   شـماري از رمـان  اين پژوهشگر بـا بررسـي   .  است)Nemati, 2017 (هاي پژوهش نعمتي يافته

هاي مربـوط بـه       هاي بزرگسال بر خلاف رمان      بزرگسالان و نوجوانان به اين نتيجه رسيد كه در رمان         
شـوند و بـراي       نوجوانان كارگزاران بيشتري حضور دارند كه اغلب به صورت گـروه بازنمـايي مـي              

  . خورند فعاليتي واحد به هم پيوند مي
شاعر زماني از ايـن مؤلفـه       . پذيري است   اني كاربرد تفكيك  آخرين مؤلفة اظهار با كمترين فراو     

هـايي كـه در ايـن     جملـه . است كه بخواهد كارگزاران اجتماعي را از ديگـران بازشناسـد   بهره گرفته 
هـايي كـه      نخـست جملـه   . بنـدي كـرد     توان به دو گروه دسـته       اند را مي    داستان بيانگر جداسازي بوده   
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اي  همچون جـز، مگـر، غيـر و مـوارد مـشابه هـستند و دوم،         كننده  هاي مشخص تفكيك    داراي واژه 
بـراي  . كنندة بيانگر مفهوم جـدايي و تمـايز هـستند    هاي تفكيك هايي كه با وجود نداشتن واژه   جمله

» مگـر «داراي واژة جداكننـدة  » كس از انجمن هيچ پاسخ نداد، مگر بيـژن گيـو فـرخ نـژاد             «نمونه در 
بـا اينكـه واژة     » شيرخوي، به گيتي نديدم چـو تـو جنگجـوي         چنين داد پاسخ كه اي      «ولي در   . است

كننده ندارد، ولي كارگزار را از جنبة مفهومي و به سـبب جنگـاوري از ديگـر جنگجويـان                     تفكيك
توان بـه پرسـش يـك پـژوهش مبنـي بـر چگـونگي                 شده، مي   با توجه به موارد ارائه    . سازد  متمايز مي 

هاي گفتمـاني     هاي مختلف مؤلفه    فت كه شاعر از گونه    بازنمايي كارگزاران اجتماعي پاسخ داد و گ      
) Van Leeuwen, 2008(  به اظهار مورد بررسي متناسب بـا همـان اهـدافي كـه ون ليـوون      مربوط
به اين ترتيب، درستي فرضـيه نخـست        . است  ها بيان كرده، بهره گرفته      يك از مؤلفه   كاربرد هر  براي

  .گردد نيز تأييد مي
دو روشن شد كـه       هاي مربوط به آزمون خي      شده و جدول    هاي ارائه   ضيحهمچنين، با توجه به تو    

) ديگر و ب هاي اصلي مورد بررسي مربوط به اظهار در قياس با يك        فراواني كاربرد مؤلفه  ) بين الف 
اي معنـادار     ديگـر رابطـه     هاي مورد بررسي مربوط به اظهار در قياس با يك           فراواني كاربرد زيرمؤلفه  

يجه، در پاسخ به پرسش دوم پـژوهش مبنـي بـر معنـاداري فراوانـي كـاربرد انـواع                    در نت . وجود دارد 
هـاي مربـوط    هاي اصلي و زيرمؤلفـه  توان گفت كه در هر دو نوع سنجش مؤلفه   هاي اظهار مي    مؤلفه

 دوم پژوهش مبني بـر معنـاداري         به اين ترتيب، درستي فرضيه    . اي معنادار وجود دارد     به اظهار رابطه  
  .گردد هاي مورد بررسي اظهار نيز تأييد مي برد انواع مؤلفهفراواني كار
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دانشگاه سيستان . پايان نامه كارشناسي ارشد ).2008(بزرگسال فارسي براساس الگوي ون ليوون 
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